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شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال بیستم    پنجشنبه 28 مهر 1401     شماره 2939

بررسی ها نشان می دهد میزان تولید محتواهای فارسی 

درباره اعتراضات اخیر در بازه زمانی ۲۳ شهریور تا ۲ 

 مهرماه در فضای مجازی ۳۲برابر مجموع همه اعتراضات 

دو سال گذشته در فضای شبکه های اجتماعی بوده است. 

این موضوع نشان می دهد تحلیل محتوا و داده کاوی 

درباره وقایع اخیر بسیار مهم است.

 پس از درگذشت تلخ مهسا امینی در ۲۵ شهریورماه 

و حتی قبل تر از آن واکنش ها به گشت ارشاد و بستری 

شدن وی در بیمارستان کسرا، موج اعتراضات مردمی 

شکل گرفت. اعتراضاتی که در ابتدا در فضای مجازی و 

با هشتگ #مهسا امینی آغاز شد و بعدازآن به خیابان ها 

نیز راه پیدا کرد اما شدت مجازی  آن قابل مقایسه با 

اتفاقات خیابانی نبود به طوری که برخی اسم آن را »انقلاب 

 مجازی« و یا »جنبش مجازی« گذاشتند.اعتراضات مردمی 

در هر هفته وارد فاز تازه ای شد و هرچه از شدت خیابانی 

آن کم شد به قوت مجازی آن اضافه شد به طوری که اگر 

شما شهروندی خارج از فضای ایران و به خصوص تهران 

و شهرهای بزرگ باشید خیال می کنید در یک کارزار 

پرالتهاب جنگی به سر می برید. از طرفی الگوریتم های 

شبکه های اجتماعی نیز با کاربران به گونه ای رفتار می کنند 

که اگر کاربری محتوای اعتراضات را از چند مرجع 

دنبال کند در ادامه در محاصره اخبار اعتراضات قرار 

می گیرد و جهان مجازی او در حلقه بسته و تودرتوی 

اعتراضات خیابانی گیر می کند. بررسی ها نشان می دهد 

میزان تولید محتواهای فارسی درباره اعتراضات اخیر 

در بازه زمانی ۲۳ شهریور تا ۲ مهرماه در فضای مجازی 

۳۲برابر مجموع همه اعتراضات دو سال گذشته در 

فضای شبکه های اجتماعی بوده است. این در حالی 

است که تحلیل داده ها نشان می دهد رسانه های داخلی 

در روزهای ابتدایی در مواجهه با این خبر ضعیف عمل 

کردند و نتوانستند اقناع سازی درستی را انجام دهند. 

ایسنا پلاس در این گزارش با همکاری دیتاک ۱۰ روز 

اول محتوای اعتراضات را بررسی کرده است تا عملکردها 

را ارزیابی کند.

باز شدن پای غیر سیاسی ها
 بررسی جنس و طیف کاربران شبکه های اجتماعی 

اخیر نشان می دهد که ۳ /۳7درصد  اعتراضات  در 

کاربرانی که درباره اعتراضات اخیر تولید محتوا کرده اند  

پیش ازاین غیرسیاسی بودند و بعد از اتفاقات اخیر پایشان 

به تولیدات سیاسی بازشده است که این می تواند دلایل 

احساسات  تحریک  ازجمله  باشد.  داشته   مختلفی 

و عواطف عمومی برای اتفاق تلخ پیش آمده. مخالفت 

 با گشت ارشاد که پیش ازاین بارها درباره مخالفت 

و اشتباهات آن در محافل خبری گفته شده. همچنین 

تهییج کاربران پرفالوور و فعال نیز یکی از رفتارهای موثر 

در شبکه اجتماعی بوده است. در کنار این کشف حجاب 

برخی هنرمندان نیز برشدت ماجرا اضافه کرد. همچنین 

طیف سلبریتی ها و چهره های مختلف در اعتراضات 

اخیر گسترده تر بود و بررسی محتواهای منتشرشده از 

سوی آن ها نشان می دهد. شکل بسیار رادیکال تری 

نسبت به اعتراضات گذشته داشته است. به طوری که 

بسیاری طوری رفتار کردند که گویی دیگر به حضور و کار 

در ایران هیچ احتیاجی ندارند و در همین راستا دیگر 

همکارانشان را نیز تهییج به اعلام موضع های رادیکال 

و تند می کردند. ۱۰ محتوای علی کریمی در بازه زمانی 

ذکرشده حدود ۱۹میلیون بازدید داشته است. در آخرین 

مورد نیز احسان کرمی که در آمریکا حضور داشت با تولید 

محتواهای مختلف به هنرمندان و حتی پیشکسوتان 

هنری کشور تاخت و از همکارانش دعوت به همراهی 

می کرد تا اینکه با حضورش در شبکه من وتو رسما کار 

در ایران را برای خودش پایان داد.

نقش شبکه های اجتماعی در روزهای اعتراض 

ارکان آشوبهای اخبرانقلاب مجازی در جغرافیای موبایل
سعیدکوشافر

این روزها که آشوب ها کمتر و شهرها آرام شده است، بد 

نیست نگاهی به بازیگران این روزهای کشور داشته باشیم.

اول، مدیران : مسوولان کشور اعم از دولتی، نهادها،مذهبی 

و ... در سه گروه دسته بندی می شوند.گروهی که کلا 

سکوت کرده اند و منتظرند تا ببینند چه می شود.گروهی 

که حرف می زنند اما دو پهلو، یکی به میخ و یکی به نعل.

اینها  است.  بهتر  کنند  سکوت  اگر  که   گروهی 

حرف هایی می زنند که بیشتر مانند رجز خوانی است 

و گزینه هایی را مطرح می کنند که بیشتر مردم را 

تحریک می کند.

دوم،مردم : عمده این قشر تحت تاثیر جوسازی رسانه های 

خارجی و فضای مجازی قرار دارند.نه تحلیل درستی 

از وضع موجود دارند و نه دکترینی برای اعتراض یا 

حتی حضور در خیابان . اینها تحت تاثیر شعارهای 

ساخته دست رسانه های آنور آب قرار گرفتند و چون در 

دبستان و دبیرستان دائم به آنها امرونهی شده مقابل 

امربه معروف و نهی از منکر موضع دارند،چون کسی 

حرف شان را نشنیده حرف برای گفتن بسیار دارند. 

واقعیت این است که خودشان هم می دانند میان آنچه 

می خواهند با آنچه در رسانه های بیگانه مطرح می شود 

،فاصله از زمین تا آسمان است.آنها برانداز نیستند بلکه 

فقط می خواهند مسوولان حتی اگر شده اندکی حرف 

شان را بشنوند وبرای درد شان مرهمی مهیا کنند.

اما جوانان ونوجوانان مانند نسل انقلاب و نسل جنگ 

وجبهه نیستند.اینها دقیق برخلاف پدران و مادرانشان 

هستند که عمده مطالبات آنها در محورهای اقتصادی 

قرار دارد و اگرهم حرفی می زنند از سر مشکلات به 

وجود آمده طی سال های اخیر و آینده نا مشخص 

فرزندانشان است.

مطالبات نسل جوان ونوجوان عموما فرهنگی است. 

نسل جدید میخواهد خود برای سرنوشتش تصمیم 

بگیرد، نمی خواهد درحصاری از باید ونبایدهای غیر 

واقعی گرفتار شود. آنها ضد دین نیستند اما تندروی های 

دینی را هم تحمل نمیکند.

سوم، نیروهای انتظامی:بخش اول نیروهای مشخص 

انتظامی و پلیس هستند. اینها طبق وظیفه در خیابان ها 

حضور دارند.بخش دوم، نیروهای بسیج هستند ، که 

بنا به درخواست فرماندهان شان در صحنه حاضر می 

شوند.بخش سوم لباس شخصی ها هستند. تعریف 

لباس شخصی از نظر نظام نیروهای امنیتی یا انتظامی 

هستند که برای شناسایی عاملان اصلی آشوب با لباس 

مبدل وارد میدان می شوند و چون در عمق میدان 

هستند بیشتر دیده شده.

که  هستند  خودسر  نیروهای  چهارم،   بخش 

بنا بر احساس و ظیفه شخصی وارد میدان می شوند.

مسوولیت آنها را کسی گردن نمی گیرد.

چهارم،رسانه ها و خبرنگاران : رسانه ها به دو بخش 

داخلی و خارجی تقسیم می شوند ،خارجی ها که تحت 

نظر جمهوری اسلامی فعالیت نمی کنند و داخلی ها 

که بر کار آنها نظارت می شود.اگرچه اکنون به دلیل 

آزادی بیشتر در بیان مطالب و انتشار اخبار و تصاویر 

،میدان دست رسانه های خارجی است ، اما دقیقا به 

همین دلیل نمی توان به درستی اخبار آنها  اعتماد کرد 

، چون به هیچ نهاد رسمی پاسخگو نیستند. از طرفی 

دلشان برای مردم کشور نمی سوزد و فقط در جهت 

اهداف تعریف شده خود عمل می کنند ، پس نمی توان 

گفت که در جهت منافع ملت و کشور قدم بر می دارند.

اما رسانه های داخلی آنقدر گرفتار خودسانسوری شده 

اند که اعتماد مردم را از دست داده اند ، روایت اول 

دست رسانه های خارجی است و رسانه های داخلی 

حداکثردر مقام دفاع عمل می کنند.

سیدعبدا... ارجائی از زمان تصدی مسوولیت شهرداری 

مشهد تا امروز سه بار با مدیر حوزه علمیه خراسان 

دیدار کرده و در این دیدارها گفت وگوهای مفصلی را 

درباره مباحث فرهنگی شهر رقم زده است. دیروز هم 

سکان دار شهرداری مشهد همراه با رییس کمیسیون 

فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر و شماری 

از مدیران فرهنگی شهرداری مشهد به مدرسه عالی 

نواب رفت تا با مدیران مدارس علمیه مشهد گپ وگفتی 

صمیمی داشته باشد.

ارجائی در این نشست با بیان اینکه شهرداری مشهد 

با بیش از ۳۰هزار خادم شهری به صورت شبانه روزی 

و با تنوع کاری بسیار، به صورت یک ابرسازمان حدود 

سیصد خدمت به مردم ارائه می کند، اظهار کرد: هر 

شهری یک دلیل پیدایش دارد و فلسفه شکل گیری 

مشهد نیز نه عارضه ای طبیعی یا معدن و کارخانه، بلکه 

وجود مضجع منور امام هشتم)ع( است.

وی با تأکید بر اینکه از این شهر به عنوان شهری نوجوان 

یاد می شود که جمعیت پذیری آن به برکت حرم مطهر 

رضوی است، ادامه داد: این شهر پیرامون حرم مطهر 

رضوی شکل گرفته، اما در سال های گذشته کانون 

کالبدی و معنوی شهر از این حرم جداشده است. 

درواقع شهری می سازیم که در گوشه ای از آن حرم مطهر 

نیز وجود دارد. بنابراین، توسعه امروز شهر مشهد باید 

به سمت شرق سوق داده شود.

شهردار مشهد فرهنگ سازی در این زمینه را با کمک 

و پشتیبانی نخبگان علمی به ویژه فرهیختگان حوزه 

علمیه امکان پذیر دانست و گفت: تا پایان امسال پنج 

پهنه از هفت پهنه دیگر مشهد دارای طرح تفصیلی 

می شود که درواقع بعد از دو دهه، اقدامی بزرگ در 

حوزه شفاف سازی موضوع »زمین« خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حمل ونقل 

شهری اشاره کرد و بابیان اینکه برای نوسازی ناوگان 

تاکسی رانی شهر دست کم به ۵هزار تاکسی جدید 

نیاز است، ادامه داد: از سوی دیگر، هرچند در 

چهار سال گذشته فقط ۱۸۳اتوبوس جدید به شهر 

اضافه شده، در یک سال گذشته ۱۴۰دستگاه به این 

ناوگان افزوده شده است.وی اتصال ریلی فرودگاه 

شهید هاشمی نژاد، ایستگاه راه آهن و پایانه مسافربری 

امام رضا)ع( به حرم مطهر رضوی را از برنامه های 

در دست اقدام شهرداری خواند و ابراز خرسندی 

کرد: واگن های خط۳ با هزینه ۹۰۰میلیارد تومان 

تأمین شده است و امیدواریم به زودی قرارداد خرید 

ریل های این خط نیز امضا شود.

وی همچنین به وضع فرهنگی شهر اشاره کرد و افزود: 

وقتی همه شهر حرم است، نباید سیره و اخلاق رضوی 

را به حرم مطهر محدود کنیم. بنابراین باید رفتار مردم 

همانند زمانی باشد که در این مکان مقدس حضور 

دارند. گسترش و انتقال رفتار و سیره رضوی در شهر 

نگاه شهرداری است و در هر جای آن باید خادم زائران 

امام رضا)ع( بود.

سیدعبدا... ارجائی تاکید کرد

همه شهر مشهد، حرم است 

  یادداشت

ضرورت احیای رسانه در ایران
در مورد وقایعی که این روزها رخ می دهد هم حداقل با دو روایت 

روبرو هستیم: روایت حکومتی و روایت غیر حکومتی. هر دو روایت 

هم حفره هایی دارد که داستان را غیرقابل باور می کند، ولی مساله 

این است که آیا به راوی "اعتماد" داریم تا با این اعتماد این حفره ها 

را پرکنیم و یا خیر؟ 

بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی، هنوز در فضای دهه ۱۳6۰ 

و اوایل ۱۳7۰ سیر می کنند؛ زمانی که نبض اصلی اطلاع رسانی 

 در کشور در دست دو شبکه تلویزیونی، چند کانال معدود رادیویی

 و چند روزنامه انگشت شمار حکومتی بود: کیهان، اطلاعات، جمهوری 

اسلامی و رسالت.

رادیو بی بی سی نیز به عنوان مهم ترین رسانه خارجی آن سال ها  

برد چندانی در میان عامه مردم نداشت و مردم، با اعتماد نسبی که 

به رسانه های داخلی داشتند، نیازهای خبری و تحلیلی شان را از 

منابع داخلی تامین می کردند.

اعتبار رسانه ای در داخل به حدی بود که اگر کسی می خواست 

آنچه می گوید را مستند کند و بباوراند، می گفت: خودم در روزنامه 

خواندم یا دیشب تلویزیون می گفت.

اینک اما خبری از آن مرجعیت رسانه ای داخلی نیست و اغلب مردم 

برای آن که بدانند در شهر و کشور خودشان چه خبر است به جای 

مراجعه به رسانه های شهر و کشور خودشان، به رسانه های "آن 

ور آبی" مراجعه می کنند، حال فرقی ندارد که یک شبکه معظم 

تلویزیونی باشد یا یک کانال شخصی که بدون محدودیت های 

داخلی درجایی جز ایران به روز می شود.

"احیای رسانه" در ایران یکی از فوری ترین کارهایی است که باید 

انجام شود. این کار نه تنها بودجه ای نیاز ندارد بلکه به صرفه جویی 

بودجه ای هم می انجامد چراکه یکی از عناصر مهم این "احیا"  

نعطیلی تریبون های متعددی است که نهادهای مختلف حکومت 

درست کرده اند و به رغم هزینه های نجومی، خروجی شان شده 

است تشدید جو بی اعتمادی مردم ؛ نه تنها بی اعتمادی که بسیار 

دیده شده است این قبیل رسانه ها با درشت گویی های خود، مردم 

را بیش ازپیش عصبی کرده و شورانده اند. حوادث کنونی، زمینه 

خوبی برای احیای این اعتماد است که از رهگذر احیای رسانه 

حاصل می شود. اگر همین امروز به رسانه های داخلی بگویند آزادند 

تصاویر ناآرامی ها و شعار دهی تا و دیوارنویسی ها را منتشر کنید   

آیا دیگر نیازی می ماند که برای مطلع شدن از این ها، با انواع فیلتر 

شکن به سراغ رسانه های خارجی رفت؟

هر پرونده ای که با حضور واقعی آزاد رسانه های داخلی به سرانجام 

برسد، یک سکه اعتماد به قلک سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی 

انداخته می شود و بعد از مدتی، خواهید دید که در جنگ روایت ها  

دیگر آن طرفی ها دست بالا را ندارند.

رسانه ها را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشد، حتی اگر 

اشتباه کنند و حتی اگر بینشان افرادی بخواهند سوءاستفاده 

کنند. کمی صبور باشید و بدانید که درگذر زمان، سره از ناسره 

شناخته خواهد شد و مردم به رسانه های راست گو اعتماد خواهند 

کرد و حتی در پی خبرهایی که مسوولان از آن ها خوششان نمی آید  

سرمایه اعتماد شکل خواهد گرفت، چراکه وقتی مسوولان بدانند 

رسانه ها بدون ترس و عقوبت، بر آن ها نظارت دارند، کمتر جرات 

خطا خواهند داشت.
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 کلمات به ناامیدی و تلخی کنار هم قرار

گرفته اند. ترجیح می دهم نخوانم برای 

شما فقط همین را می گویم که از بی نظمی 

پیش آمده و تاخیر در پرداختِ حقوق و 

مستمری ها ناراحت است. عبارت "خیلی" 

را هم می شود قبل از ناراحت گذاشت تا 

بخوانیم" خیلی ناراحت" است. حرف اوی 

تنها نیست. در گروه های بازنشستگان 

تامین اجتماعی اگر پست ها را بالا پایین 

کنیم، سهم این قبیل پیام ها کم نیست. 

دلیلش هم این است که فراوان اند موی 

سفید کرده هایی که طبق جدول اعلامی، 

صبح گوشی های خود را برای دریافت پیامک 

واریزی چک می کنند. اما در شهریورماه 

گذشته و مهرماه جاری، یک بی نظمی 

اعتماد سوز روی داده است. حقوق ها با 

تاخیر واریز می شود. همین هم باعث 

اضطراب بازنشستگان و خانواده هایشان 

می شود. به این اضافه کنید که برخی ها 

با اعتماد به سازمان تامین اجتماعی و 

نظام بانکی، چک هم کشیده اند. خدا 

می داند چه استرسی را تحمل باید بکنند. 

ضرب شدن استرس در اضطراب را اما 

در صدای پیرمرد محترمی می شنوم که 

تماس می گیرد و می پرسد شما از این 

قصه پرداخت ها اطلاع دارید؟ می گویم 

چی شده حاج آقا؟ می گوید، واریز نشده 

برای من. من مشکلی دارم؟ می گویم نه 

شما هیچ وقت مشکل نداشتید. مسوولان 

محترم، انگار یادشان رفته است جدولی 

را که اعلام کرده اند باید اجرایی کنند. نه 

صد در صد بلکه یک مقدار آرام می شود. 

می رود تا برای نماز مغرب و عشا آماده شود. 

التماس دعا می گویم با این خواهش 

اضافه که دعا بفرمایید مسوولان یک 

 مقدار بیشتر حواسشان را جمع کنند! 

زنگ بعدی که درگوشی ام به صدا درمی آید  

بازنشسته محترم دیگری است که قلم را 

کنار گذاشته و در خانه پدری را بازکرده 

تا در پروژه "بوم گردی" میزبان مردم 

باشد. می گوید: چه شد؟ این ماه هم 

به مشکل خوردیم! می گویم: مشکل از 

ما دور باد! می گوید در آغوش مشکلات 

نشسته ایم. دور نمی شود که! به شوخی 

برگزار می کنیم این شوخی تلخ آقایان 

مسوول را. سومی اما به پسرش قول داده 

است که حقوق می گیرم و در فلان روز  

 برایت گوشی می خرم اما آز فلان روز 

 دو روز می گذرد و می ماند شرمندگی پدر 

و استرس پسر که نکند بابا، پول ندارد. نکند 

مشکل دارد. نکند حالش خوب نیست... 

بچه است و هزار فکر می کند. چهارمی 

هم می گوید از ما هم به تاخیر خورده 

اما این را تاکید دارد به گوش مسوولان 

برساند که چرا با یک خط، خبر، اطلاع 

نمی دهند و جمعی از پیرمردان و پیرزنان 

منتظر را از نگرانی درنمی آورند؟ خبرها 

را بالا پایین کرده ام و جز خبری که ایلنا 

روز یکشنبه ساعت   ۱۱:۱۳:۱۳ روی 

خروجی فرستاده است، چیزی نیافتم. 

آن خبر هم به نقل از بازنشستگان کارگری 

است که هم طرح موضوع کرده اند و هم در 

پیگیری های خود، با مراجعه به کانون ها 

خواستار پاسخگویی شده اند؛ همان ها 

گفته اند: احتمالا مشکلات جزیی بانکی 

دلیل این وقفه یک روزه است و تا ساعاتی 

دیگر پرداخت مستمری بازنشستگان آغاز 

می شود و بر اساس حروف الفبا ادامه 

می یابد. اما ساعاتی بعد به روز بعد تبدیل 

شد تا  با ۴۸ ساعت تاخیر مستمری ها واریز 

شود. در این دو روز، برخی از بازنشستگان 

می گفتند از مسوولان پیگیری کنید. گفتم 

وقتی این همه آدم را قابل ندانسته اند با 

یک خبر یک خطی، تنویر امور کنند، آیا ما 

باید به سراغشان برویم؟ احترام، احترام 

می آورد. از بی توجهی هم جز بی توجهی 

برنمی خیزد.

48 ساعت تاخیر در پرداخت مستمری

 بازنشستگان درحسرت یک جو  احترام!
سلبریتی یا انسانِ نام وَر

غلامرضابنیاسدی

سلبریتی، از پرکاربردترین کلمات در ادبیات امروز است. دانشنامه 

ویکی پدیا، برای این کلمه کلیدی، تعریفی چنین می نویسد:" به 

شخصی اطلاق می شود که معمولًا در زمینه های هنر، جنگ، علم  

ورزش، رسانه، مدل، سیاست، ادبیات، مذهبی و نظایر آن در یک 

جامعه یا فرهنگ عامه دارای نوعی سرشناسی و معروفیت خاص 

باشد." آنچه امروز در جامعه شاهدیم دومین گزاره ویکی پدیا را هم 

تایید می کند که،: چنین شخصی به راحتی از طریق مردم به ویژه 

قشر جوان قابل شناسایی است و به رسمیت شناخته می شود. " 

می بینیم که در شرایط مختلف و اوضاع متفاوت، این گروه داری 

مرجعیت فکری و ذهنی جامعه می شوند. اگر شایسته و بایسته، نقش 

بیافرینند، گره گشای مشکلات و دست گیر مردم می شوند چنان که 

در حوادثی چون زلزله و سیل و... برخی از این گروه، نقش و جایگاه 

سازنده و امدادگر داشتند اما گاه برخی از این گروه در گرانیگاه های 

سخت، در امتحان یاری وطن، مردود می شوند. در این میان کسانی 

 را می توان یافت که با دعوت به اغتشاش، بنزین بر آتش می ریزند 

و برخی از آن سوی دیگر با کلماتشان آتش فشانی است و وحدت 

جامعه را به چالش می کشد. شاید نیت هایشان ۱۸۰ درجه اختلاف 

 داشته باشد اما عملکرد و نتایج رفتارشان مثل دو بال قیچی است که از 

دو سو می آید و چون روی هم قرار می گیرد، آنچه قطع می شود، منافع 

و امید مردم است. کاش بدانند که به فراوانی نامشان، جغرافیای 

مسوولیت شان هم گسترده می شود. کاش درگذر از هیاهوهای 

ناپایدار به فهم پایدار از جایگاه خود برسند و ما نیز آنان را از این 

منظری ببینیم که استاد میرباقری بیان می کند؛" شُهرت کریمانه 

و شُهرت استعلایی؛ )مبانی "نام  وَری" و "سلبریتی گری"( انسان 

نام وَر در دستگاه الهی، از توجه نفوس به خودش ارتزاق نمی کند 

و از ارواح تغذیه نمی کند و فربه نمی شود، بلکه خودش را کریمانه 

خرج دیگران می کند." با همه آبرویش، تختی وار به میدان می آید تا 

یاریگر بی ادعای مردمش باشد. به شان خود واقف است و می داند 

که مردم به او چه نگاهی دارند پس به همان توقع، خود را تنظیم و 

نقش آفرینی می کند. او هزار فرسنگ دور است از نگاه غربی. چه 

همان طور که استاد میرباقری می گوید؛" سلبریتی گری در غرب، 

ابزار دستیابی به قدرت و ثروت و بسترساز تحقق الگوی توسعه مادی 

است. " سلبریتی ها ما باید ایرانی باشند و سرباز وطن بمانند.

به سوی شرق )٣(
سیدجوادغفوریانحیدری،دانشجویدکتریشهرسازی

 معنویت یا اقتصاد
برنامه ریزی برای توسعه ی یک شهر از یک سو متأثر از برنامه ریزی 

منطقه ای و آمایش سرزمینی است و از سوی دیگر، بر برنامه ریزی و 

طراحی حوزه های درون شهری اثرگذار است. در چنین زنجیره ای از 

برنامه های منطقی و به هم پیوسته می توان با توجه به مفاهیم بنیادین 

ازجمله ظرفیت تحمل پذیر )Carrying Capacity( محیط، برای 

حدود و جهت توسعه ی شهری تصمیم گیری نمود.

در ماه های اخیر، بارها صحبت از بازنگری در مرزهای محدوده ی 

شهر در طرح جامع و توسعه ی مشهد به سوی شرق به میان آمده است 

اما به جای استناد به مبانی برنامه ریزانه ی این تصمیم، ادعاهایی 

 عجیب درباره ی ضرورت مرکزیت فیزیکی حرم مطهر مطرح شده

 یا فاصله ی آخرین قطعه ی غربی و آخرین قطعه ی شرقی مشهد 

نسبت به حرم مطهر مورد مقایسه قرارگرفته است.

به نظر می رسد فروکاستن نقش یک مرکز معنایی و نمادین، به بزرگی 

حرم مطهر امام رضا )علیه السلام( به نقطه ی مرکزی یک دایره ی 

فرضی، روکشی معنوی برای تصمیمی اقتصادی است که افزایش 

قیمت اراضی بزرگ مالکان شرق مشهد را به دنبال خواهد داشت.

مجید  خروشی/ گروه جهادی مولی متقیان امام 

علی علیه السلام  به صورت خودجوش  که بخشی 

از آنان جانبازان انقلاب اسلامی  هستند باهدف 

بهبود وضعیت زندگی ساکنان محروم حاشیه شهر 

مشهد و روستاها بدون هیچ گونه منفعت مالی اقدام 

به خدمت رسانی می کنند خدمتی که خالصانه و از 

روی خلوص نیت شکل گرفته و ادامه دارد.

سید حسین حسینی یکی از بانیان این گروه جهادی 

می گوید: جرقه این خدمت رسانی سفر به طبیعت 

و عبور از مناطق صعب العبور صورت گرفت وقتی 

در مسیر کوهپیمایی روستای دهبار به مسجدی 

رسیدیم که بسیار متروکه و غیرقابل استفاده شده 

بود گروه تصمیم گرفت برای رفاه حال اهالی روستا 

و طبیعت گردان این مسجد را بازسازی و ترمیم کند 

در ابتدا فقط ۲میلیون تومان فراهم شد و ما با همین 

مبلغ کم باهمت زیاد و عشق و علاقه شروع کردیم و 

به شکر خدا ضمن این که این بنای 6۰ متری آماده 

بهره برداری شد در حاشیه آن حسینیه ای را برای اتراق 

کوهنوردان و طبیعت گردان در منطقه  با کمک های 

مردمی احداث کردیم.

در ادامه یک گروه در فضای مجازی ایجاد کردیم و 

بیش از ۵7۰ نفر عضو این گروه شدند از فرماندهان 

سپاه و نیروی انتظامی  گرفته تا جانبازان انقلاب 

اسلامی، ورزشکاران،مدیران ، کارگر و کارمند در این 

گروه خودجوش عضو هستند اما اغلب بازسازی ها و 

احداث بناهای ساختمانی را فقط به صورت فعال که 

پای کار هستند ۱۰ نفر تشکیل می دهد که خوشبختانه 

با هماهنگی یکی از مدیران ایران خودرو با در اختیار 

گذاشتن معمار متخصص امور مربوط با ساخت وساز 

و طراحی آن ها را خودمان انجام می دهیم  .البته در 

برخی موارد به مراجعه کنندگان مشاوره هم می دهیم 

و حتی موردی پیش آمده که ساختمان متروکه ای را با 

همکاری صاحب ملک فروخته ایم و با درآمد به دست آمده 

با ساخت و تجهیز ملک دیگر تهاتر کرده ایم.

وی با اشاره به این که در میان اعضای گروه جانباز 7۰ 

درصد عضو هستند که در بسیاری از ساخت وسازها 

یاور و همراه ما می باشند درباره زمان احداث بناهای 

مسکونی تصریح کرد: یک بنایی مسکونی در شهرک 

امام تقی را با کمک ۱۵ تا ۲۰ نفر طی ۳ماه به پایان 

رساندیم 

این ورزشکار جهادی خاطرنشان کرد: با کمک رییس 

شورای روستای شهرآباد به سمت جاده میامی زمینی 

را برای ذخیره و انبار مصالح و تجهیزات ساختمانی 

گرفته ایم  که خوشبختانه موفق شدیم با کمترین 

هزینه بیشترین خدمات رفاهی را برای شهروندان 

مناطق حاشیه شهر مهیا کنیم 

حسینی درباره کسب  منبع درآمد این حرکت خودجوش 

می گوید: فقط کمک های مالی اعضای گروه و فعالان و 

همچنین شهروندان خیرخواه که بیشتر این افراد 

کمک های مالی را در قالب مصالح ساختمانی ،آهن 

و آلات در اختیار می گذراند و ما نیز به همین صورت 

عمل می کنیم.

وی در ادامه به ساخت یک بنای مسکونی در روستای 

زاک اشاره کرد و گفت: این بنا را برای یک خانواده 

احداث کردیم که مشکلات فراوانی ازنظر مسکونی 

داشتند همچنین در حاشیه شهر مشهد بنایی را 

برای فردی ازکارافتاده تجهیز کردیم که متاسفانه 

در یک اتاقک بسیار نمور و فرسوده زندگی می کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: در ادامه این خدمت رسانی 

د حاشیه بلوار شاهنامه برای یک جوانی که مبتلابه 

سرطان بود و متاسفانه برای امرارمعاش خود با مشکل 

شدیدی روبرو شده بود منزلی را احداث و تجهیز 

کردیم و همچنین دارو ،پزشک و درمان وی را تحت 

پوشش خود قراردادیم.

مسکن حاشیه نشیان در متن حرکتی جهادی

یادداشت

دیدگاه

ریحانه برومند

ی
صف

س آ
دی
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نتایج یک بررسی نشان می دهد: امروز و 

در چهارمین دهه از حیات انقلاب، نظام 

آموزش وپرورش از کارایی کافی برای تجهیز 

دانش آموزان به دانش و مهارت های زندگی 

برخوردار نیست. محوریت کنکور در این 

نظام، تناسب آموزش همگانی را با نیازهای 

روز نوجوانان از بین برده و به شکاف میان 

دانش آموز و مدرسه دامن زده است.

»این نسل را نمی شناسیم« شاید پرتکرارترین 

و مهمترین گزاره ای باشد که این روزها از 

زبان جامعه شناسان و تحلیلگران می شنویم. 

بسیاری از ناظران دلیل فاصله گرفتن 

کذایی دهه هشتادی ها از نسل پیشین 

را در عدم جامعه پذیری صحیح ناشی 

از عدم انتقال درست ارزش ها و آموزش 

هنجارهای پذیرفته شده در جامعه به کودکان 

و نوجوانان از یکی دو دهه پیش دانسته 

و انگشت اتهام را در وهله اول به سوی 

نظام آموزش وپرورش نشانه گرفته اند.

 این موضوعی است که ردی از آن را 

می توان در پژوهشی با عنوان »مرگ فهم  

چگونه نظام آموزشی کنکور، محور داده را 

جایگزین دانش کرده است« به قلم »سید 

نوید کلهرودی« یافت که در ماهنامه نگار 

راهبردی دیده بان امنیت ملی شماره ۱۲۴ 

مرداد۱۴۰۱ منتشرشده، مشاهده کرد.

در این نوشتار نگارنده با اتکا به تجربیات 

شخصی خود به عنوان یک معلم، چالش های 

 عینیت یافته نظام آموزشی »کنکور محور« 

و راهکارهای عبور از این چالش ها را 

بررسی کرده است.

نگارنده در این نوشته ۴ ادعا دارد اول 

 آنکه باید میان داده و اطلاعات از یک سو 

و دانش و آموختن از سوی دیگر تفاوت قائل 

شد؛ نادیده گرفتن این موضوع بزرگترین 

ضعف نظام آموزش وپرورش کشور است. 

دوم آنکه تداوم این نظام آموزشی با توجه 

 به سطح و وضعیت کنونی دانش آموزان 

و عقاید آن ها در بلندمدت موجب خطرات 

امنیتی برای کشور می شود و شکاف نسلی 

کنونی عملًا ما را با نوجوانانی روبرو ساخته 

است که ذره ای به نظام آموزشی و ارزش هایش 

تعلق ندارد و عملًا سبک زندگی آن ها در 

جهت عکس آن نظام درحرکت است.

سومین نکته به نظام کنکور برمی گردد که  

در عمل در بلندمدت موجب گشته تا ما 

با نسلی کم سواد و به طور عمده بی سواد 

روبرو باشیم و خطر اساسی آنجاست که 

این افراد در دو دهه گذشته به دانشگاه ها 

نیز راه یافته اند و به تدریج در کسوت استاد 

و معلم نیز ظاهر می شوند. نکته چهارم 

پاسخ به این سوال است که چگونه می توان 

 در چنین فضایی کنشی مفید داشت 

و تا حدی این فضا را تغییر داد و چطور 

می توان این وضعیت را از اساس تغییر داد.

بچه ها مقصر نیستن، بلکه قربانی هستند 

و تا زمانی که نظام کنونی آموزش وپرورش 

بنایش را بر »تست زنی« به جای »فهم«گذاشته 

 است، نمی توان شاهد تغییری کلان

 در این فضا بود

نویسنده در این نوشتار به دنبال پرداختن 

به بحران هایی در مدرسه است که از دل 

نظام کنکور درمی آیند و باعث افت سواد 

واقعی می شود. از دید نگارنده عدم اصلاح 

با نسلی، سطحی  را  ما   این وضعیت 

بی سواد، بی قید و فاقد هر نوع مهارت 

روبرو می سازد که توان اداره کشور را در 

آینده نخواهند داشت.

 مدارس و دانشگاه ها و اساسا امری به نام 

تحصیل دیگر ارج وقرب و معنای خودش 

را در جامعه ازدست داده و این موضوع 

حاصل نظام کنکور و نظام آموزش وپرورش 

ناکارآمدی است که بنای خودش را بر حفظ 

زیاد، تست زنی و ناتوانی در هرگونه آموزش 

عملی به دانش آموزان گذاشته است. 

نگارنده به بررسی دلایل آن پرداخته است.

نخست: تفاوت میان داده و دانش
خوراندن »داده« به جای »دانش« به بچه ها 

یعنی مجموعه ای از حفظیات که پس از 

مدتی نیز فراموش می شوند از چالش های 

جدی آموزش وپرورش است که خود حاصل 

غلبه نظام کنکور است. به عنوان نمونه 

در درس ادبیات، دانش آموزان باید نام 

نویسنده ها و آثارشان را حفظ کنند، درحالی که 

هیچ درک و فهمی از محتوای آثار ادبی 

دریافت نمی کند.

 دوم: تفاوت میان تحت تعلیم بودن 
و یادگیری

ما معمولاً در مدرسه با بچه هایی روبرو هستیم 

که تحت تعلیم بزرگ ترها هستند، اما در 

حقیقت چیزی یاد نمی گیرند. یادگیری 

تنها زمانی رخ می دهد که ما بچه ها را قانع 

کنیم که چیزی که می خوانند، به زندگی 

امروزشان ارتباطی دارد و طبیعتا کنکور 

هیچ وقت توان چنین اقناعی را نخواهد 

آموزان  به عنوان نمونه دانش  داشت. 

در درس هایی مانند تاریخ، هرگز قانع 

نمی شوند که چنین آموزه هایی در زندگی 

امروزشان به دردی می خورد.

سوم: ناتوانی در تعامل با دانش آموز
با  چگونه  نمی دانند  معلم ها  برخی 

دانش آموزان تعامل کنند و به بچه ها 

فرصت یادگیری تعاملی بدهند، یکی 

دیگر از دلایل اساسی وضعیت کنونی 

است. این مساله از عدم سخت گیری 

نظام آموزش وپرورش در انتخاب افراد برای 

معلمی ناشی می شود. در حقیقت شغل 

معلمی در ایران همواره همچون آب باریکه ای 

برای دریافت حقوق تعریف شده است، 

درحالی که معلم موفق کسی است که 

شخصیتی چندوجهی بامطالعه فراوان 

در زمینه های مختلف داشته باشد و به 

قولی جهانی را برای یک کودک و نوجوان 

خام به تصویر بکشد.که بدون وجود این 

 معلم امکانش هیچ وقت وجود نخواهد 

داشت.

چهارم: جای خالی مهارت اجتماعی 
و آداب در مدارس

 متاسفانه در نظام آموزش وپرورش ما 

رادیکال گرفتن و حفظ جدول تناوبی 

مهم تر از این است که چطور باید در بانک 

حساب باز کرد، چطور باید یک نامه اداری 

نوشت و چرا باید در مترو جای خود را به 

یک بزرگ تر داد و شیوه درست برخورد 

با یک نابینا یا یک توان یاب چیست. 

در مدارس ما هیچ یک از این آموزش ها 

ارائه نمی شود. 

پنجم: مشکلات و معضلات
سیستم آموزش وپرورش در ایران به گونه ای 

نیست که جهان بچه ها را بزرگ تر کند. 

معلم ها نمی دانند چطور جدای از تدریس  

به بچه ها کمک کنند تا جهان خود را توسعه 

دهند. برخلاف سیستم آموزشی در غرب  

بچه های ما تا انتهای تحصیلات رسمی  

حتی یک کتاب از کتاب های کلاسیک و 

معاصر ادبیات خودشان را نمی خوانند. 

معلم باید این کاستی ها را جبران کند  

درحالی که خود هم آموزش ندیده است.

 همچنین یکی دیگر از مشکلات بارز 

بحث غلط های املایی نسل جدید است. 

موضوعی به غایت وحشتناک که هویت و 

زبان ملی کشورمان را تهدید می کند  این ها 

همه از دل آموزش وپرورشی برمی آید که 

نتوانست بچه ها را کتابخوان بار بیاورد. 

این نظام حتی شعر را برای این به بچه ها 

یاد نداد که آن را بفهمند و از آن لذت 

ببرند، بلکه باید شعر حافظ را حفظ کنند 

تا جای خالی را پر کنند، یا در کنکور وزن 

آن را دربیاورند.

این حق بیماران ما نیست!
محمدباقرعطاریانی

همه ما این عبارت را تابه حال بارها و بارها شنیده ایم که می گویند "خدا 

کند یک روز گذرتان به بیمارستان و دارو و درمان نیفتد". 

باور کنید تا گذرتان به مراکز درمانی نیفتاده باشد به عمق این عبارت 

پی نخواهید برد.نگارنده به دنبال یک ضرب خوردگی از ناحیه پا برای 

یکی از بستگان به ناچار راهی سوانح بیمارستان امام رضا)ع( اورژانس 

عدالتیان شدم.در ابتدای کار و طبق روال همیشگی با کمبود پارکینگ 

مواجه شدم و با ورود به این مرکز نیز به خاطر مشکل مصدوم درراه 

رفتن، متاسفانه با کمبود ویلچر رو به رو شدم.

بعد از مراحل لازم قرار شد به قسمت ارتوپدی و رادیولوژی برویم مکانی 

که باید در طبقه همکف باشد  اما بیماران و مصدومان با اوضاع خاص 

خود به ناچار راهی طبقه منهای یک! می شدند.

به هرحال با معاینه دکتر ارتوپد و تهیه عکس و گچ گیری درنهایت با 

پرداخت مبلغ نه چندان زیادی به خارج مرکز هدایت شدیم.

 اما دراین بین ماجرای انبوه بیماران ، سرگردانی ها ، بی پولی ها 

 تحمل درد ، انتظارها ی طولانی برای نوبت ، شلوغی و ازدحام بیماران 

و درنتیجه عدم رسیدگی و دلسوزی کافی ازجمله مشکلاتی بود که در 

این مرکز دیده شد.البته بسیاری از کادر درمانی واداری و ... خالصانه 

کار می کردند ولی در برابر جمعیت بیماران باید اذعان کرد که هیچ 

همخوانی در برابر این اوضاع وجود ندارد.

پس از مدتی سروکارمان برای ادامه درمان به یک درمانگاه در بلوار 

فردوسی افتاد.درمانگاهی بزرگ با امکانات خوب اما همیشه شلوغ.

درمانگاهی که در بخش پذیرش آن باوجود صندلی زیاد ، برای 

نشستن باید منتظر بمانی.نبود پارکینگ خودرو، ازدحام شدید 

 بیماران، انتظار زیاد برای گرفتن خدمات و ...از دغدغه های بیماران 

و همراهان آن هاست به گونه ای به خاطر درمان مجبورند این سختی ها و مشقات 

 را هم تحمل کنند.این روزها متاسفانه همه مراکز درمانی دولتی ، تامین اجتماعی 

و به ویژه مراکز درمانی خیریه، حال وروزشان این چنین است و به واقع 

حال خوشی ندارند. برخوردهای ناخوشایند برخی پزشکان و کادر 

درمانی نیز مضاعف بوده و درمجموع کمتر کسی از وضع موجود راضی 

هست ضمن اینکه هزینه های درمان و دارو و ویزیت و ... انصافا همه 

را از ادامه درمان ، ناتوان کرده است.

بسیاری از بیماران به دلیل هزینه های گزاف درمان و دارو متاسفانه 

به طور ناقص، کار درمان را انجام می دهند که می تواند عواقب ناگوار 

و مخاطراتی برای آن ها داشته باشد.

به راستی " آیا این حق بیماران ماست!! "

ارزیابی تخصصی جانبازان شیمیایی
 یکی از عوارض مصدومیت با گاز خردل، آسیب به مجاری اصلی هوایی 

و تراشه است. عارضه مذکور علیرغم اینکه ازنظر میزان شیوع به اندازه 

سایر عوارض ریوی شیمیایی نیست ولی به لحاظ روش های درمانی 

و کنترلی بیماری، از ظرافت ها و حساسیت های ویژه ای برخوردار 

است. تعداد زیادی از جانبازانی که دچار ضایعات تراشه ناشی از 

مصدومیت با گاز خردل شده اند سالیان گذشته جهت انجام امور 

درمانی خود به کشورهای اروپایی به خصوص آلمان اعزام شده اند.

 با توجه به پیشرفت های پزشکی چند سال اخیر در کشورمان 

و سیاست های معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور 

ایثارگران در استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی خود، این 

تمهید اندیشیده شد تا با دعوت از پزشکان خارجی که قبلا 

عهده دار درمان جانبازان در خارج از کشور بودند ضمن امکان 

استفاده تعداد بیشتری از جانبازان شیمیایی از تخصص ایشان، 

زمینه تبادل دانش پزشکی و ارتقای علمی پزشکان و مراکز 

درمانی بنیاد نیز فراهم گردد لذا مطابق با روال قبلی پس از پایان 

محدودیت های چندساله ناشی از کرونا ویروس، در مردادماه 

 سال جاری دعوت از متخصص خارجی در دستور کار قرار 

گرفت .

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 73
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 12 آبان 1401  

به شماره زیر ارسال نمایند   

09033831861 
به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 

هد   ایایي اهد   ا مي شود   . 
پاسخ جد   ول  شماره 72

آیا نظام آموزش وپرورش از کارایی کافی برخوردار است؟

کالبد شکافی نسلی 
  ساعت 25

ت
س

ی ا
یین

 تز
س

عک



5 گزارش هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال بیستم    پنجشنبه 28 مهر 1401     شماره 939

  دیدگاه

جَنگ داده جَنگ محتوا
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

بایـد اهـل تفکـر و تامـل باشـیم و از هیجان زدگـی و همرنـگ 

جماعـت شـدن پرهیـز نماییـم. فـرای مقولـه ی اظهارنظـر و 

جهت گیری هـای غیراصولـی در مـورد اتفاقـات و هیجانـات 

اجتماعی نکته ی مهمـی که جامعـه امروز ما به شـدت گرفتار 

آن شـده اسـت بعضا نگاه سـطحی و بـدون تحقیق نسـبت به 

مسـایل، اتفاقـات و پدیده هـای روز اسـت. در عـصری کـه بـه 

مدد فناوری می تـوان واقعیت ها را با چرخـش ۱۸۰ درجه ای 

وارونه و کپـی را پررنگ تر از اصل نشـان داد عقل سـلیم حکم 

می کند که هیچ موضوعی را بدون مطالعه و تحقیق و با تلاش 

حداکثری برای یافتن ابعاد حقیقی آن نپذیرفت. ما پیرو مکتبی 

هسـتیم که در آن یک سـاعت تفکر در انـدازه تخصیص زمانی 

طولانی برای عبادت ارزشـمند است. این مهم نشان می دهد 

قبـل از هـر سـخن و رفتـاری باید بـه ابعـاد مختلـف آن توجه و 

 تفکر کرد و پیامدهـا و نتایج آن را در ذهـن تحلیل نمود. امروز 

در عصر فرا صنعتی و دوره ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که 

تبلیغات، رسـانه ها و نظام پروپاگاندا هدایت بسـیاری از امور 

جاری جوامع بـشری را در دسـت گرفته اند شـاید بیـش از هر 

چیز دیگری شـاهد »جنگ داده و جنگ محتوا« در مناسـبات 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستیم. به عنوان مثال زمانی 

که خـبر، مصاحبـه یا حتـی تیتر جعلـی از یـک مقام مسـوول 

می تواند در نرخ ارز اثرگذار باشـد یا قیمت یـک یا چند کالای 

اساسـی را تغییر دهد پس می توان به صـورت جامع تر تحلیل 

و  ارزیابی کـرد کـه چگونـه جریان هـای رسـانه ای و تبلیغاتی 

می تواننـد امور جـاری کشـورها و دولت هـا را تحت تاثیـر قرار 

دهنـد. »جنـگ داده و جنگ محتوا«، جنگ رسـانه ای، اسـت 

کـه از برجسـته ترین جنبه هـای »جنـگ نـرم« و »جنگ هـای 

جدید بین المللی« محسوب می شود. سربازان و پیاده سواران 

این رزم متخصصان تبلیغات، اسـتراتژی اسـت های تبلیغات 

بین المللـی و کارگـزاران رسـانه ها هسـتند. شـاید بـر همیـن 

اساس است که در بسـیاری از کشـورهای دنیا امروز مقوله ی 

سـواد رسـانه ای به عنوان یکـی از مهم ترین مسـایل آموزشـی  

اجتماعی و فرهنگی موردتوجه قرارگرفته اسـت و برای توسعه 

آن هزینه هـای فراوانـی می شـود. نکتـه   جالـب این کـه حتی 

بسـیاری از افرادی کـه در این عرصه هـا فعالیت دارنـد و برای 

 خـود سـطحی از درک و آگاهـی قائـل هسـتند در مـواردی 

در تله ی جنـگ داده و محتوا اسـیر و گرفتار می شـوند و بعضا 

رفتارهایـی انجـام می دهنـد یـا موضع گیری هایـی می کننـد 

که خیلـی زود با کنـار رفتن ابر تیره تردید و تشـکیک و روشـن 

شـدن واقعیت هـا پشـیمان می گردنـد. شایعه سـازی، جعـل  

تولید اخبار جهت دار، سـیاه نمایی، اسـتفاده از نرم افزارهای 

پیشرفته برای تولید مسـتندات به شـکل وارونه تنها بخشی از 

جریـان مقدماتی جنـگ داده و جنگ محتوا اسـت.

مردمی کـه تحت بمبـاران جنگ رسـانه ای قـرار دارنـد، حتی 

ممکن است خود از وجود جنگ سنگینی که بر فضای تنفسی 

آن هـا جریـان دارد، بی اطلاع باشـند. هـدف جنگ رسـانه ای  

اگرچـه درواقع، تغییـر کارکـرد و عملکرد دولت هاسـت، اما به 

طـرز ملموسـی، به جـای هـدف قـرار دادن مسـتقیم دولت ها  

ملت هـا را هـدف بمبـاران خـود قـرار می دهـد. »جنـگ داده 

جنگ محتوا« جنگ رسـانه ای اسـت. جنگی بـدون خونریزی  

جنـگ آرام و جنگ نرم تلقی می شـود؛ جنگی کـه بر صفحات 

روزنامه ها، رایانه ها و گوشـی های همراه، میکروفـون رادیوها  

صفحات تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی و عدسی دوربین ها 

جریان دارد. بر این اساس باید آحاد جامعه نسبت به فراگیری 

اصـول رسـانه و رفتارهـا و پیامدهـای حاصـل از جنگ هـای 

رسـانه ای آگاهـی و آمادگـی کسـب نماینـد. رسـانه ها در این 

جنـگ وسـیله ای بـرای تسـلط بـر افـکار، اراده و احساسـات 

مردم بـه شـمار می آیند.

آمارها حاکی از افزایش طلاق صوری 

در کشور دارد.

»سال هاست که نوعی از طلاق توافقی در 

میان برخی خانواده ها رواج یافته که تحت 

عنوان »صوری« و یا »تامین اجتماعی« 

شناخته می شود و بنا بر آماری که نایب 

رییس مجلس شورای اسلامی مطرح 

کرده، حدود ۳۰ درصد طلاق ها در کشور 

صوری است، آماری تامل برانگیز که نشان 

می دهد عجز و ناتوانی اقتصادی برخی 

خانواده ها را وادار به گسست رسمی و 

قانونی بنیان خانواده می کند و این موضوع 

حساسیت مسوولان و کارشناسان حوزه 

بیمه ای کشور را برانگیخته است.

دور زدن قانون تامین اجتماعی برای 

بهره مندی زوجه از امتیاز مستمری تامین 

اجتماعی والدین چند سالی است که 

آغازشده اما از دو سال گذشته افزایش تعداد 

این پرونده ها، سازمان تامین اجتماعی 

را به واکنش واداشته است. سال ۹۸ 

بود که سرپرست وقت این سازمان اعلام 

کرد: »ازدواج دختران جوان با مردان 

مستمری بگیر سن بالا، برای دریافت 

مستمری از تامین اجتماعی پس از فوت 

همسرانشان و همچنین ثبت طلاق صوری 

از شوهران برای دریافت مستمری پدران 

فوت شده سبب چالش هایی جدی برای 

سازمان تامین اجتماعی شده است.«

مساله سواستفاده برخی افراد از قانون 

مستمری بازماندگان سال به سال تشدید 

 شده است. اگرچه در این زمینه آمار دقیق 

طبق  اما  نیست،  موجود  مستندی  و 

آمارهایی که مربوط به سال های ۹۱ تا 

۹۴ است، در حدود شش هزار نفر به طلاق 

صوری روی آورده اند و مدیرکل امور فنی 

و مستمری های تامین اجتماعی در سال 

۹۸ خبر داد: »طلاق صوری زوجین سبب 

ایجاد بارمالی حدود ۵۰۰میلیارد ریالی 

در طول سال برای این سازمان می شود.«

افزایش رقم وام ازدواج و پرداخت بدون 

نظارت آن نیز به افزایش ازدواج و طلاق های 

صوری منجر شده است. تیرماه سال گذشته 

محمدمهدی تندگویان، معاون پیشین 

 ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 

و جوانان مطرح کرد: »به علت بالا بودن رقم 

وام، این هشدار را بارها به مجلس دادیم 

که در تدوین بودجه در کنار این که ارقام 

افزایش پیدا می کند، یک دستورالعمل 

مشخصی برای  نظارت روی وام گیرندگان 

نیز در نظر بگیرد. به هر مقداری که رقم 

وام افزایش یابد و امتیاز بزرگ تر شود  

امکان خریدوفروش و سواستفاده هم 

بیشتر می شود. قانون گذار و دستگاهی که 

وام را پرداخت می کند، باید دستورالعمل 

خاصی برای نظارت قرار دهند. قبل از 

دریافت وام، نباید سد جدیدی برای زوجین 

ایجاد شود. بعد از دریافت وام، باید نظارت 

صورت گیرد که وام  به خود زوجین تعلق 

پیداکرده است یا خیر. حتما باید وام  برای 

امر ازدواج مانند خرید جهیزیه  پول رهن 

خانه، خرج مراسمات عروسی و… خرج 

شود. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد 

ممکن است خریدوفروش وام صورت گیرد 

و این عدم نظارت باعث شده است که در 

چند سال اخیر ازدواج و طلاق صوری 

داشته باشیم.«

بلعیدن ٥۰ درصد از بودجه کشور
رواج این امر، در هفته های اخیر صدای 

نمایندگان مجلس را هم درآورده است و 

حتی عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس 

شورای اسلامی این آمار قابل درنگ را 

ارائه کرده که حدود ۳۰ درصد طلاق ها 

صوری است و دراین باره توضیح داده: 

»اگر سری به دفاتر ازدواج و طلاق بزنید 

و یک کار پژوهشی انجام دهید، به بحث 

طلاق های صوری می رسید. گفته می شود 

حدود ۳۰ درصد طلاق ها صوری است. 

از کجا به این نتیجه رسیدند؟ ازاینجاکه 

طبق گفته مسوولان دفاتر همان افرادی 

که طلاق می گیرند بلافاصله درخواست 

صیغه ۹۹ ساله می کنند تا به زندگیشان 

ادامه دهند. طلاق می گیرند تا طلاق نامه 

ارائه کنند و زن، حقوق پدر فوت شده اش 

را بگیرد. این وضعیت باعث شده حداقل 

برای چنین  بودجه کشور  ۵۰ درصد 

پرداخت شود. همچنین  هزینه هایی 

صندوق تامین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار 

میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا 

مستمری بازنشستگان را بدهند. اگر بلایی 

که سر صندوق های لشکری و کشوری 

آمد بر سر تامین اجتماعی بیاید، باید کل 

منابع کشور را به این صندوق بدهیم. ما با 

این قانون، راه طلاق صوری را بازکرده ایم. 

همین وضعیت به شکل دیگری درباره 

سربازی وجود دارد. مادر و پدر برای آنکه 

فرزندش به سربازی نرود، طلاق صوری 

می گیرند. درحالی که نباید قوانین ما 

به گونه ای باشد که باعث بی عدالتی شود.«

علی اصغر عنابستانی، از اعضای کمیسیون 

اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز 

متعددی سخن  از گزارش های  اخیرا 

 گفته که در مورد رشد طلاق های صوری 

در سنین بالا، برای دریافت مستمری 

پدران شنیده می شود. طلاق هایی که 

به دور زدن قانون ختم می شود و به گفته 

این نماینده مجلس، اگر از امروز تدبیری 

اتخاذ نشود، صندوق بازنشستگی تامین 

اجتماعی تا ورشکستگی راه درازی در پیش 

ندارد!بی تردید مساله به نقطه حساسی 

رسیده که نمایندگان مجلس، به دنبال 

تصویب قانونی برای جلوگیری از این 

پدیده نامبارک اند، چراکه راستی آزمایی 

طلاق صوری و رسمی کار آسانی نیست. 

برخی همچون علی اکبر عیوضی، عضو 

هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین 

اجتماعی استان تهران معتقدند، دولت 

اگر قصد حمایت دارد، باید بیرون از منابع 

سازمان تامین اجتماعی از طریق بودجه 

عمومی منابعی را برای حمایت و تامین 

زنان فاقد سرپرست تدارک ببیند و آن ها 

را مشمول حقوقی از صندوق سازمان 

تامین اجتماعی نکند.

این طیف از کارشناسان تاکید می کنند که 

دولت و سازمان تامین اجتماعی موظف 

هستند تا افرادی که به ناحق و به شکل 

صوری درحالی که استفاده از منابع این 

حق الناس هستند، شناسایی و دست 

آن ها را از این منابع کوتاه کنند.

 قانونــی کــه بازنــده آن، منابع 
تامین اجتماعی است

»تا پیش از تصویب قانون حمایت از 

خانواده، مستمری بازماندگان با ازدواج 

قطعی گسسته می شد. فرض این بود که 

زوج )شوهر( زن ازنظر تمکن مالی توان 

این را دارد تا زن بازمانده را تامین مالی 

کند و مردی که زوجه خود را انتخاب 

می کند، باید تمکن اولیه و کفایت مالی 

متعارف را داشته باشد تا بتواند ازدواج 

کند. به این ترتیب زن بیمه تبعی شوهر 

بوده و بهره مندی از دو دفترچه و دو منبع 

مالی و دو حقوق اجتماعی همزمان معنا 

ندارد و کفیل زن همان مردی است که از 

حقوق اجتماعی بهره مند است. بر این 

مبنا سازمان تامین اجتماعی ازدواج را 

مبنای قطع مستمری بازماندگی قرار 

داده بود. اما در اینجا یک بحث فرهنگی 

مطرح شد و پس از بحث قانون حمایت از 

خانواده؛ ازدواج موقت مطرح شد که باعث 

می شد حقوق بازماندگی قطع نشود. در 

اینجا مساله فقهی مطرح شد و آن این 

بود که هرکس ازدواج بکند یا نکند، باید 

مشمول حقوق مقرری باشد. بحث چون 

ازنظر پیوست های موضوع شناسی در 

حکم به مساله منابع تامین اجتماعی 

توجه نکرده بود، باعث شد برخی با طلاق 

صوری از حقوق مستمری پدر یا مادر 

خود استفاده کنند.« این عبارت از قول 

علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه 

پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت وگو با 

خبرگزاری ایلنا به منظور تحلیل طلاق های 

سازمان منابع  به  آسیب زننده   صوری 

 تامین اجتماعی نقل شده است.

وقتی مشکلات اقتصادی بنیان خانواده را هدف می گیرد

طلاق برای مستمری
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  خبر

حوادث

  مشاور
از همان روزهای آغازین زندگی مشترکم 

حسادت عجیبی به جاری ام پیداکرده بودم 

و هر رفتار او را تحقیرآمیز می دانستم تا 

جایی که حتی از دیدن او زجر می کشیدم 

به همین دلیل ...

این ها بخشی از اظهارات زن ۲7 ساله ای 

است که برای انتقام از جاری اش زورگیر 

اجیر کرده بود. او پس از پاسخ به سوالات 

تخصصی افسر پلیس آگاهی درباره 

سرگذشت خود نیز گفت: ۵ سال قبل 

در حالی با فریدون ازدواج کردم که حدود 

6 ماه از آشنایی خیابانی ما می گذشت.

اگرچه او را هنگام سیگار کشیدن دیده 

بودم و می دانستم جوانی سیگاری است 

 اما هیچ گاه تصور نمی کردم کسی که 

به او دل باخته ام معتاد باشد.

خلاصه طولی نکشید که با همه مخالفت ها 

و جاروجنجال ها پای سفره عقد نشستم 

چراکه درگیر یک ماجرای عاطفی شده 

بودم و احساس می کردم در کنار فریدون 

خوشبخت خواهم شد اما همه این ها 

خیال پردازی هایی بود که در افکارم با 

آن ها دست به گریبان بودم.

وقتی قدم به خانه بخت گذاشتم تازه فهمیدم 

که فریدون به مواد مخدر صنعتی اعتیاد 

دارد و جوانی بیکار است که نمی تواند 

هزینه های اعتیاد خودش را هم تامین 

کند. این گونه بود که اختلافات من و 

او آغاز شد، این در حالی بود که برادر 

بزرگ تر فریدون زندگی مرفه ای داشت و 

همسرش در ناز و نعمت زندگی می کرد.

او لباس های زیبا می پوشید و انواع مختلف 

زیورآلات را بر سر و گردن می آویخت. »فربد« 

جوانی تحصیل کرده و مدیر یک شرکت 

خصوصی بود که درآمد خوبی داشت اما 

من با فروش طلاهایی زندگی می کردم 

که در جشن عروسی هدیه گرفته بودم.

 حالا دیگر از نگاه ها و حتی شیوه راه 

رفتن جاری ام نیز متنفر بودم به طوری که 

در برابر او احساس حقارت می کردم  

از برق طلاهایش رنج می کشیدم و به  

دست پختش نیز حسادت می کردم تا 

این که ۳ سال قبل با یک بهانه واهی 

با او به مشاجره پرداختم و بعد هم با 

یکدیگر قهر کردیم.

دیگر هیچ وقت نام جاری ام را بر زبان 

نمی راندم و به خانه اش هم رفت وآمد 

نمی کردم از سوی دیگر نیز درگیری های 

من و فریدون شدت گرفته بود چراکه 

نمی توانستم با این شرایط به زندگی 

مشترک ادامه بدهم. بالاخره تصمیم 

خودم را گرفتم و از حدود یک سال قبل 

از همسرم جدا شدم .

موقت جوان ۲۵  عقد  به  بعد  مدتی 

ساله ای درآمدم که به صورت مجردی 

زندگی می کرد اما هیچ گاه نمی توانستم 

سعادت و خوشبختی های جاری سابقم 

را از خاطر ببرم ،این بود که روزی نقشه 

انتقام از او را کشیدم و موضوع را با همسرم 

در میان گذاشتم. اسد هم وقتی اصرار 

مرا برای عقده گشایی از جاری ام دید 

بلافاصله گوشی تلفن را برداشت و با 

یکی از دوستان خلافکارش تماس گرفت. 

اسد به آن جوان شرور گفت: قصد دارد 

طلاهای دوست دخترش را سرقت کند 

به همین دلیل بهمن وارد ماجرا شد و 

با ۲ نفر دیگر از دوستانش نقشه مرا 

بررسی کردند .

طبق نقشه قرار بود او همه طلاها را 

برای خودش بردارد و تنها گردنبند مرا 

بازگرداند. خلاصه بعد از گذشت ۳ سال 

گوشی تلفن را برداشتم و با عذرخواهی 

از جاری سابقم به او گفتم قصد دارم به 

دیدارش بروم و از رفتارهای گذشته ام 

عذرخواهی کنم. او هم با خوشحالی 

پذیرفت و من ساعتی بعد با استقبال 

گرم او وارد منزلش شدم.

دقایقی بعد وقتی فربد از منزل بیرون رفت 

من به طور پنهانی پیامکی را برای همسرم 

فرستادم که به همراه دوستانش در کنار 

مجتمع مسکونی داخل خودرو نشسته 

بودند سپس به آرامی در واحد آپارتمانی 

را باز گذاشتم در این هنگام بود که بهمن 

به همراه هم دستانش درحالی که نقاب 

به چهره داشتند با چاقو و قمه به خانه 

هجوم آوردند و دست وپاهای من و مهتاب 

را بستند. آن ها حتی ۲ کودک جاری ام 

را نیز در اتاق زندانی کردند و سپس همه 

طلاهای او و گردنبند مرا ربودند.

با فرار دزدان، مهتاب وحشت زده فرزندانش 

را به آغوش کشید و سپس با پلیس تماس 

گرفت. طولی نکشید که کارآگاهان پلیس 

آگاهی خراسان رضوی به خانه مهتاب 

آمدند و با طرح چند سوال درباره حضور 

من در منزل مهتاب مرا به پلیس آگاهی 

انتقال دادند.

آنجا بود که فهمیدم کارآگاهان به باز بودن 

در واحد آپارتمانی و حضور ناگهانی من 

برای آشتی با جاری ام مشکوک شده اند 

.دقایقی بعد نیز ماجرای آخرین پیامک 

من به همسرم لو رفت و من مجبور شدم 

قصه زورگیری به خاطر عقده گشایی را 

بازگو کنم. ساعتی بعد نیز کارآگاهان 

اسد و بهمن را دستگیر کردند و این گونه 

خودم را در مخمصه وحشتناکی انداختم 

که آینده ام نیز تباه شد و ...

میانبری به نام طلاق توافقی!
امینقاسمزادهکارشناسحقوقی

آسان ترین راهی که برای جدایی وجود دارد، طلاق توافقی است که به 

دلیل اینکه زمان زیادی برای دادرسی نیاز ندارد، رایج شده است. مراحل 

این طلاق معمولا بدون درگیری طرفین انجام شده و دعاوی در آن کاهش 

خواهند داشت. بر اساس این نوع از جدایی، زن و مرد هر توافقی که با 

یکدیگر داشته باشند، برای محکمه محترم و قابل تایید است.

بنابراین برخلاف باور عموم برای این کار نیاز نیست زن حتما مهریه خود 

را ببخشد، بلکه در تمام امور مالی و غیرمالی باید به زبان مشترک برسند  

مسایلی نظیر اجرت المثل، مهریه، حضانت و زمان و مکان ملاقات با 

فرزندان پس از طلاق و… این توافقات می تواند در حین جلسه دادرسی 

یا حتی پیش از آن به صورت سندی رسمی در دفاتر اسناد به ثبت برسد.

مراحل طلاق توافقی

 بر اساس قانونی که در سال ۹۱ برای حمایت از خانواده تصویب شد

 در انواع جدایی، غیر از طلاق توافقی )یعنی در طلاقی که فقط از طرف 

مرد یا فقط از طرف زن باشد(، ابتدا زن و مرد به داوری ارجاع داده شده و 

دادگاه پس از بررسی نظرات کارشناسان داوری، رأی خود را اعلام می کند.

امّا در طلاق توافقی ازآنجاکه طرفین با یکدیگر راجع به مسایل مختلف 

درباره جدایی، به تفاهم رسیده اند، اولین کاری که لازم است انجام دهند  

ثبت نام در سامانه موسوم به »تصمیم« برای انجام مشاوره است. در این 

سامانه تاریخ دقیق و مرکز مشاوره انتخاب خواهد شد.

پس ازآن کارشناسان مشاوره نظر خود را اعلام کردند، زوجین باید با 

داشتن برگه گواهی عدم انصراف از طلاق که مشاوره صادر کرده، در 

دفاتر قضایی ثبت نام کنند تا زمان و شعبه دادگاه مشخص شود، دادگاه 

پس از بررسی نظر آن ها و فرستادن به مشاوره یک جلسه ای، گواهی عدم 

امکان سازش را صادر می کند؛ پس ازاین طرفین تا سه ماه پس از صدور 

فرصت دارند این گواهی را به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ببرند و برای اجرای 

صیغه طلاق تقاضا بدهند.

شرایط طلاق توافقی
ازآنجاکه موضوع این نوع از جدایی، طلاق زن و شوهر بر اساس رضایت و 

توافق است، در این خصوص مسایلی اصلی و فرعی وجود دارد که پیش 

از صدور حکم جدایی باید زوجین راجع به آن ها سازش کنند. این مسایل 

که شروط ایجاد طلاق توافقی هستند به طورکلی عبارت اند از:

۱. مهریه که توسط زن مطالبه یا بخشیده می شود یا حتی می تواند بخشی 

از آن را بر اساس توافق ببخشد و بخشی را دریافت کند.

 ۲.نفقه یا همان هزینه های زندگی زن که توسط مرد باید تامین شود

در ایام عدّه و در طول زندگی مشترک.

۳.اجرت المثل، یعنی پاداش یا هزینه زحماتی که زن در طول دوران 

زندگی کشیده است، نظیر نظافت، آشپزی و…

۴.حضانت که همان مسوولیت یا حق نگهداری فرزندان بعد از جدایی است 

و هزینه نگهداری آن ها نیز از مسایلی است که باید درباره آن ها توافق شود.

مدّت زمان طلاق توافقی
این طلاق نسبت به اقسام دیگر طلاق رویه سریع تری خواهد داشت  

چراکه بر سر مسایل اساسی توافق وجود دارد و دادگاه نیز تا حد امکان 

برای دادن حکم، وسواس به خرج نمی دهد؛ امّا با توجه به اجباری 

بودن جلسات مشاوره پیش از جدایی، معمولا روند دریافت حکم طلاق 

توافقی، ۴۵ روز طول خواهد کشید.البته در طول کشیدن مدت طلاق 

امور دیگری نیز دخیل هستند.

 حمله خونین 2 مرد ناشناس 
به محیط بان دریاچه بزنگان

    محیط بان حافظ دریاچه ملی بزنگان هنگام حفاظت و حراست از 

این اثر طبیعی توسط ۲ فرد ناشناس با ضربات چاقو مصدوم شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: حدود 

ساعت ۲۱، دو فرد ناشناس به پاسگاه محیط بانی دریاچه طبیعی 

ملی بزنگان شهرستان سرخس وارد شدند و محیط بان علی اصغر 

محمدی را با ضربات چاقو مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس از 

محل متواری شدند.

چند ماه بعد از آشنایی در فضای مجازی پای سفره 

عقد نشستم اما خیلی زود اختلافات بین من و نامزدم 

آغاز شد و او مرا مقابل منزل پدرم زیر مشت و لگد 

گرفت تا جایی که...

دختر ۱6 ساله ای که به اتهام ایراد ضرب وجرح از 

نامزدش شکایت کرده بود، درباره سرگذشت خود به 

مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری قاسم آباد مشهد 

گفت: شش سال بیشتر نداشتم که اشک ریزان دست 

مادرم را رها کردم و به همراه پدرم به خانه بازگشتم 

چراکه آن ها از هم جداشده بودند و مادرم سرپرستی 

مرا به پدرم واگذار کرده بود.

چند ماه بعدازاین ماجرا پدرم با زن دیگری ازدواج 

کرد و من در حالی لباس فرم مدرسه را پوشیدم که 

نامادری ام مرا با مهربانی راهی مدرسه کرد. اگرچه 

او زن خوبی بود و تلاش می کرد جای خالی مادرم 

 را پر کند اما من کمبود محبت داشتم و چیزی 

جز مهر مادری را نمی پذیرفتم.

حتی خواهر یا برادری نداشتم که با او درد دل کنم. 

باوجوداین، روزگارمان به همین ترتیب سپری می شد 

تا این که با شیوع کرونا مدارس مجازی شد و پدرم 

نیز به ناچار برای من گوشی تلفن هوشمند خرید 

تا از تحصیل عقب نمانم. از سوی دیگر من هم که 

 تشنه محبت بودم، وارد شبکه های اجتماعی شدم 

و در گروه های مختلف پرسه می زدم تا این که بالاخره 

با »سیروس« آشنا شدم. او سه سال از من بزرگ تر 

بود و در مغازه پدرش کار می کرد.

 این آشنایی و ارتباط تلفنی به دیدارهای خیابانی 

کشید اما پدرم به شدت رفت وآمدهای مرا زیر نظر 

داشت و من نمی توانستم بر سر بیشتر قرارهایی که 

با سیروس می گذاشتم حاضر شوم، چراکه ما دریکی 

از شهرک های حاشیه شرق مشهد سکونت داشتیم 

و خانواده سیروس در منطقه غرب مشهد زندگی 

می کردند، به همین دلیل نمی توانستم ساعات 

بیشتری را در خارج از منزل به سر ببرم.

خلاصه سال گذشته و درحالی که دو ماه بیشتر از 

این آشنایی پنهانی نگذشته بود، سیروس به همراه 

خانواده اش به خواستگاری من آمد اما خانواده اش 

وقتی محل سکونت ما را دیدند با این ازدواج مخالفت 

کردند و مدعی بودند که دو خانواده ازنظر فرهنگی و 

اقتصادی در شأن یکدیگر نیستیم اما من و سیروس 

که دلباخته یکدیگر بودیم بر این ازدواج پافشاری 

کردیم و بالاخره خانواده او رضایت دادند.

این گونه من پای سفره عقد نشستم و مراسم عقدکنان 

ما برگزار شد، اما من که شاگرد ممتازی بودم خیلی 

دوست داشتم ادامه تحصیل بدهم ولی به خاطر 

این که نام سیروس در شناسنامه ام ثبت شده بود  

در مدارس خاصی می توانستم درس بخوانم. در 

این شرایط نامزدم اجازه نمی داد تا در مدارس محل 

سکونت خودمان ثبت نام کنم چراکه خانواده اش معتقد 

بودند من نباید دیگر در آن منطقه به مدرسه بروم.

خلاصه اختلافات ما در همین باره و در حالی آغاز شد 

که سیروس هم ترک تحصیل کرده بود و قصد نداشت 

خدمت سربازی اش را انجام بدهد ولی من اصرار 

می کردم که او باید گواهی نامه رانندگی بگیرد و خدمت 

سربازی اش را به پایان برساند. با این خواسته های 

من اختلافات بین ما شدت گرفت تا حدی که چند 

بار مرا کتک زد اما من موضوع کتک کاری های او را 

از خانواده ام پنهان می کردم چراکه خودم به ازدواج 

با سیروس اصرار داشتم و حالا درحالی که فقط 

سه ماه از دوران نامزدی ما گذشته است دیگر از 

 آن حرف های عاشقانه و دوست داشتن های واهی 

در فضای مجازی هیچ خبری نیست.رفتار همسرم 

به کلی تغییر کرده و او به هر بهانه کم اهمیتی مرا زیر 

مشت و لگد می گیرد تا این که آخرین بار مقابل منزل 

پدرم مرا کتک زد که با سروصدای من خانواده ام بیرون 

آمدند و متوجه اختلافات شدید بین ما شدند. دیگر 

چاره ای نداشتم جز آن که به قانون پناه بیاورم و...

عاقبت آشنایی مجازی 

شکنجه عروس ١6 ساله توسط داماد جوان 

نقشه احمقانه زن جوان برای انتقام از جاری پولدارش 



7 اقتصاد هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال بیستم    پنجشنبه 28 مهر 1401     شماره 939

 بانک صادرات ایران به ١٥٥ هزار نفر 
وام بدون ضامن پرداخت کرد

تکتمصابریمقدمتهرانی

بانک صادرات ایران به منظور تسهیل پرداخت وام های خرد از سال 

١٤٠٠ تا نیمه مهرماه سال جاری ١٥٥ هزار و٣٨٠ فقره به ارزش 

بالغ بر ٣٤ هزار و ٣٠٧ میلیارد ریال تسهیلات کارت اعتباری بدون 

ضامن به شاغلان و بازنشستگان پرداخت کرده است.

این تسهیلات حداکثر یک میلیارد ریال و در قالب کارت اعتباری 

مرابحه با اقساط حداکثر ٣٦ ماهه و بازپرداخت اقساط مساوی و 

ماهانه به شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های 

اجرایی  نهادهای عمومی و شرکت های رتبه دار بخش خصوصی که 

واجد شرایط بخشنامه ابلاغی هستند، پرداخت می شود.

بانک صادرات ایران برای تسهیل پرداخت وام بدون ضامن به مشتریان 

و تحقق رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت این تسهیلات 

را با جدیت در دستور کار قرار داده که اعتبارسنجی و احراز توان 

بازپرداخت متقاضی، شرط پرداخت و صدور کارت اعتباری است.

همچنین شاغلان بخش خصوصی که حقوقشان از طریق بانک 

صادرات ایران پرداخت می شود، تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال بر اساس 

اعتبارسنجی و با اخذ نامه کسر از حقوق می توانند از این تسهیلات در 

قالب کارت اعتباری مرابحه استفاده کنند.

عوارض نوسازی و عمران شهری، قصه ای ناتمام

ابراهیمناظمی

اخذ عوارض عمران، نوسازی و خدمات شهری درکشورموضوعی 

است که هنوز برای برخی از شهروندان کامل تعریف نشده و بسیاری 

از ساکنان شهرها پیرامون آن دچار ابهام بوده و می پرسند ما که 

ساخت وساز انجام ندادیم چرا باید عوارض نوسازی شهری بپردازیم 

و به انحای مختلف گلایه می کنند که جرایم ساختمانی باید جای 

عوارض نوسازی شهری را بگیرد. این موضوع اما در جریان کار 

قراردادهای اجاره ای نیز محل بحث و جدال است بسیاری از مردم 

نسبت به اصل عوارض نوسازی و خدمات شهری آگاهی کافی ندارند 

برخی از مشاوران املاک نیز نسبت به این موضوع توجیه نیستند و 

از جانب دیگر تنها به فکر اخذ کمیسیون از معاملات و قراردادهای 

اجاره هستند که درمجموع این قصه ناتمام، منجر به مشاجره و 

نارضایتی بین شهروندان و به ویژه مالکان و مستاجران املاک و 

واحدهای صنفی می شود. از طرف دیگر بسیاری از مستاجران 

هم به هر دلیل می خواهند از پذیرش عوارض نوسازی شهرداری 

خودداری نمایند.  اما کارشناسان می گویند عوارض سالانه نوسازی 

و عمران شهری چیزی جدا از هزینه ها یا جرایم مرتبط با احداث 

ساختمان یا پایان کاراست، و یک هزینه عمومی است که بر عهده 

همه شهروندان است. در قبوض سالانه عوارض عمران،نوسازی و 

خدمات شهری آمده است طبق ماده ۱و۲ قانون نوسازی و عمران 

شهری هزینه های سالانه که از ساکنان شهر اخذ می شود برای 

ایجاد و اصلاح و توسعه خیابان ها و معابر،پل ها، فضای سبز، 

پارکینگ ها،توقفگاه ها،پایانه های مسافربری و سایرتاسیسات 

موردنیاز شهروندان و همچنین بابت خدمات جمع آوری زباله و 

دفع پسماندها و خدمات آتش نشانی و آبیاری درختان هزینه می شود 

که مورداستفاده کلیه شهرنشینان اعم از مالکان ویا مستاجران 

واحدهای مسکونی و واحدهای صنفی و تجاری است. 

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: 

در این سال ها بارها درباره راهکارها و 

راه حل ها گفته شده و این هشدارها به 

مسوولان و سیاست گذاران داده شده  است 

اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست. علت 

گوش ندادن به این هشدارها و راه حل ها  

منافعی است که گروه های غالب در کشور 

دارند و منافع این گروه ها در افزایش نرخ 

تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم 

به ویژه دهک های کم درآمد می پردازند.

اعتراضات  ریشه  راغفر درباره   حسین 

و تاثیر انباشت مطالبات اقتصادی مردم و 

وضعیت معیشت جامعه در شکل گیری این 

اعتراضات اظهار داشت: ریشه اعتراضات 

به مسایل اقتصادی برمی گردد و مسایل 

اقتصادی به معنای توجه به مسایل صنفی 

و معیشت مردم است. اگر حکومتی به این 

مساله توجه نداشته باشد، طبیعی است 

که نابرابری ها شدت و افزایش پیدا می کند 

و بخش قابل توجهی از این نابرابری ها 

در همه جای دنیا به دلیل ساختارهای 

سیاسی و تصمیماتی است که از بخش 

عمومی نشات گرفته و سبب به وجود 

آمدن نابرابری های بسیار بزرگی می شود.

وی ادامه داد: ریشه بسیاری از تبعیض هایی 

که در جامعه ما وجود دارد عمدتا در قالب 

سیاست های عمومی خود را نشان می دهند و 

این تبعیض ها به این شکل که مثلا امتیازات 

به گروه های خاصی برای اشتغال داده 

می شود و این گروه برای هر امتیازاتی 

اولویت دارند.

این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه 

سهمیه بندی ها  و  تخصیص ها   این 

در حوزه های مختلف بین گروه های خاص 

توزیع می شود، گفت: این توزیع سهمیه ها 

زمینه ای برای رشد نابرابری ها هستند 

و حتی در حوزه های بسیار جزیی هم 

مثل اختصاص نمایندگی های معاینه 

فنی به افراد و گروه خاص و محدود دیده 

می شود درحالی که با این تعداد خودرو این 

نمایندگی ها محدود بوده و این محدودیت 

یک رانت ایجاد می کند. رانتی که به اتلاف 

وقت و افزایش هزینه های مردم منجر 

می شود که از این مثال هزاران نمونه را 

می توان مطرح کرد.

راغفر با تاکید بر اینکه تمام انحصارها برای 

مردم هزینه های بسیار بزرگی را ایجاد کرده 

و می کند، ادامه داد: پرداخت این هزینه ها 

به عهده گروه های مختلف ازجمله طبقات 

متوسط و رو به پایین است. درواقع یک نظام 

خودش سازوکارهای نابرابری و تبعیض را 

نهادینه کرده و امتیازات گسترده ای مانند 

دسترسی به معادن کشور را در اختیار 

گروه های خاصی گذاشت درحالی که 

تمام مردم از آن سهم دارند و معلوم نیست 

سهم مردم از این منابع کجاست؟

وی افزود: این روند، نابرابری های بزرگی 

را رقم زده و این در حالی است که سالانه 

یک میلیون نفر متقاضی برای ورود به 

بازار کارداریم که نمی توانند وارد بازار کار 

شوند و این صف های انتظار در بخش های 

مختلف از موضوع ساده ای مانند معاینه 

فنی خودرو گرفته تا صف انتظار برای ورود 

به بازار کار هزینه های بسیار زیادی را برای 

کل جامعه رقم زده و می زند وزندگی بخش 

زیادی از مردم را بسیار پرهزینه کرده  است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش 

نرخ تورم و پرداخت هزینه آن از سوی طبقات 

پایین تاکید کرد: وقتی دولت ها نسبت 

به افزایش نرخ ارز اقدام می کنند درواقع 

 مردم مالیات تورمی آن را پرداخت می کنند 

و شبیه به این که اندازه همان میزان افزایش 

قیمت ها، از پس انداز مردم کم می شود 

و همه هزینه ها به گروه متوسط و عمدتا 

گروه های طبقه پایین آوار می شود که در 

این شرایط طبقات بالا و مرفه از تورم آسیب 

چندانی نمی بینند چراکه دارایی آن ها با 

تورم افزایش پیدا می کند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

هزینه های انحصار را مردم پرداخت می کنند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی 

گفت: شرکت  شهرک های صنعتی خراسان رضوی 

این شرکت  می باشد   دارای ۵۰ شهرک مصوب 

تا به امروز بیش از ۵ هزار قرارداد امضا کرده است که 

حدود ۲ هزار قرارداد منجر به صدور پروانه بهره برداری 

شده  است. 

جعفر فرشچی طوسی " در حاشیه نشست قرارگاه 

عملیاتی شهرک ها و نواحی صنعتی استان، توضیح 

داد : ۲۳۰۰ طرح نیز در مرحله ساخت وساز می باشند  

و برای بیش از ۸۰ هزار نفر اشتغال زایی صورت 

گرفته است. شایان ذکر است که بیش از 7۵ درصد 

 از واحدهای صنعتی ما به تصفیه خانه متصل هستند 

و درمجموع شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی 

در سطح کشور ازلحاظ اشتغال زایی،سرمایه گذاری 

و… در سطح مطلوبی قرار دارد. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  گفته  به 

پرداختی  هزینه های  افزایش  رضوی،   خراسان 

آب  و برق، موضوعی است که اخیرا موجب نگرانی 

واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی شده، تصریح 

کرد: هرچند که رایزنی هایی در این خصوص با مسوولان 

ذی ربط انجام شده اما راهکاراندیشی درباره این مهم 

نیازمند مکاتبات جدی تری می باشد. 

فرشچی تاکید کرد: هزینه هر لیتر جبرانی آب درگذشته 

بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بود اما امروزه این هزینه 

برای شهرک های صنعتی حدود یک میلیارد و 6۰۰ 

میلیون تومان برآورد می شود. همچنین، متوسط 

 هزینه هر کیلووات برق نیز بین ۲ میلیون و ۵۰۰ 

تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد می شود که این 

هزینه ها نیز فشار مضاعفی بر شهرک های صنعتی 

وارد کرده است . 

وی با اشاره به کمبود اعتبارات برای زیرساخت های 

شهرک های صنعتی اظهار کرد: ۵ درصد از اعتبارات 

استانی به شهرک های صنعتی تخصیص داده می شود 

 که در استان ما حدود ۱.۲ درصد از این اعتبارات 

به شهرک های صنعتی تخصیص می یابد. این وضعیت 

نیازمند اصلاح می باشد.

 ۱۸۰ سروش/گردهمایی  انسیه 

شرکت  دانش بنیان خراسان رضوی به 

میزبانی شرکت صنایع پیشرفته رضوی 

با حضور سرپرست معاونت علمی و 

فناوری رییس جمهور، قائم مقام تولیت 

آستان قدس رضوی و استاندار خراسان 

رضوی باهدف تقویت فضای اکوسیستم 

دانش بنیانی این استان برگزار شد.

به گزارش نخست ، سرپرست معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری پس 

از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 

دانش بنیانی که با استقرار ۳۲ شرکت 

دانش بنیانی و در حاشیه این همایش 

برگزار شد،  گفت: تنها جایی که ما 

می توانیم به جهش های ۱۰ و ۲۰ برابری 

برسیم، حوزه  دانش بنیان است، اگر در 

این حوزه درست حرکت کنیم اتفاقات 

بسیار بزرگی رخ می دهد. دانش بنیان 

شدن به یک مساله ارزشمند در کشور 

تبدیل شده است و ترویج این گفتمان 

که با پیگیری های رهبر معظم انقلاب 

محقق شد، بسیار حائز اهمیت است.

بابیان  روح الله دهقانی فیروزآبادی 

اینکه یکی از سیاست های معاونت 

علمی ریاست جمهوری در این دوره، 

تمرکز بر استان های بزرگ تاثیرگذار 

دور از تهران است، گفت: سیاست ما 

این است که در پایان دولت سیزدهم، 

مردم این استان ها حس کنند که به 

این  مناطق توجه بیشتری شده است.

فرشچی تشریح  کرد 

دغدغه های مهم شهرک های صنعتی خراسان رضوی 

گردهمایی ١8۰ شرکت دانش بنیان خراسان رضوی

  خبر

خبر




